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تخلیه روح

تعبيرى دارد پيغمبر اكرم صلی‌الله‌و علیه‌وآله‌وسلم راجع به دل، اين‏جور دل‌هايى كه ما داريم، اين دل‌هايى كه از اختيار ما بيرون است. بسيار تعبير عجيبى است! پيغمبر اكرم مثلى ذكر مى‏كند، مى‏فرمايد: مثَل دل انسان‌هايى كه دل‌شان تربيت نشده است و هنوز با عبادت تمرين پيدا نكرده‏اند، مثَل يك پر ـ مثلًا پر مرغ ـ است. شما اگر يك پر را در صحرا و بيابان به يك شاخه درخت آويزان كنيد، بعد نگاه كنيد ببينيد اين پر كى به يك حالت مى‏ايستد، مى‏بينيد دائماً ازاين‏رو به آن رو مى‏شود. يك نسيم بسيار كوچك هم بوزد كه شما احساس نسيم هم نمى‏كنيد، مى‏بينيد اين پر روى اين شاخه دارد حركت مى‏كند. مى‏گويد مثل قلب بنى‌آدم (كه در اين‌جا منظور قوه خيال است)، مثل قوه خيال كه يك جا نمى‏ايستد، از اين شاخه به آن شاخه مى‏رود و از اختيار انسان بيرون است، مثل آن پرى است كه به شاخه‏اى در بيابان آويخته باشد كه ثابت نمى‏ماند. 

آيا همه‌ی دل‌ها اين‏جور است؟ ابداً. لا بد خيال مى‏كنيد دل على بن ابى طالب هم العياذ باللَّه همين جور بود. خير، اين‏جور نبود. نه تنها على بن ابى طالب، بلكه شاگردهاى كوچك على بن ابى طالب هم اين‏جور نبودند. آيا اويس قرنى، عمار ياسر و كميل بن زياد نخعى اين‏جور بودند؟ ابداً. و حتى كم‌تر از اين‌ها را ما ديده‏ايم، در افرادى كه ما در زمان خودمان ديده‏ايم. از اين افراد ما زياد ديده‏ايم كه مالك قوه خيال خودشان و مسلط بر قوه خيال خودشان هستند يعنى توانسته‏اند اين قدرت را در اثر عبوديت و بندگى خدا پيدا كنند كه اگر بخواهند يك ساعت متوالى ذهن را به يك نقطه متمركز كنند به طورى كه در تمام اين يك ساعت يك ذره ذهن به هيچ نقطه ديگرى توجه پيدا نكند مى‏توانند چنين كارى بكنند. اين خودش قدرت و تسلط است و در نتيجه نزديك شدن واقعى به خداى تبارك و تعالى پيدا مى‏شود.
چنين چيزى ممكن است. اساساً اهميت آن‌ها به همين است كه بر انديشه خودشان حاكمند، انديشه يعنى خيال بر آن‌ها حكومت نمى‏كند. 

آيا مراحل ديگرى هم هست؟ اگرچه اين مراحل از سطح فكر و تصورات ما دور است ولى به صرف اين‌كه دور است عذرى براى ما نمى‏شود كه ما اين‌ها را نشناسيم و از اين‌ها بى‏خبر بمانيم. بله، مرحله بالاترى هم هست. (باز خيال نكنيد اين مراحل كه مى‏گويم، مال امام يا پيغمبر است. تا برسد به مرحله امام و پيغمبر، خيلى مراحل است.) انسان در نتيجه تقرب به خداوند ـ و تقرب به خداوند در نتيجه عبوديت و اخلاص و خود را فراموش كردن و تذلل در نزد پروردگار و اطاعت محض در برابر پروردگار ـ مى‏رسد به اين مرحله كه درعين اين‌كه بدنش نيازمند به روح است، روحش از بدنش بى‏نياز مى‏شود، چطور؟ ما الآن، هم روح‌مان نيازمند به بدن‌مان است، هم بدن‌مان نيازمند به روح‌مان. الآن اگر آن روح و قوه حيات ما نباشد اين بدن ما زنده نيست؛ اگر هم اين بدن ما نباشد اين روح ما در اين‌جا كارى از او ساخته نيست، نمى‏تواند كارى بكند. اما آيا همه انسان‌ها همين‏جورند؟ هم بدن‌شان نيازمند به روح است و هم روح‌شان نيازمند به بدن؟ يا اين‌كه انسان‌هايى در نتيجه تقرب به خدا و عبوديت پروردگار، مى‏رسند به اين حد كه لااقل روح‌شان از بدن‌شان بى‏نياز مى‏شود. چطور بى‏نياز مى‏شود؟ يعنى اين قدرت را پيدا مى‏كنند كه به اصطلاح روح را از اين بدن تخليه كنند (البته در اين‌جا تخليه به معنى مردن نيست)، يعنى همان استقلال روح را در مقابل بدن حفظ مى‏كنند.
در زمان خودمان، هستند چنين اشخاصى كه قدرت دارند تخليه كنند، يعنى روح را از بدن منفك كنند به طورى كه خودش را مسلط بر اين بدن مى‏بيند. بدنِ خودش را مى‏بيند كه در اينجا مثلًا مشغول عبادت است و خودش در جاى ديگر سير مى‏كند، افق وسيع‏ترى را دارد مى‏بيند. شيخ شهاب الدين سهروردى، معروف به «شيخ اشراق» عبارتى دارد، مى‏گويد ما حكيم را حكيم نمى‏شماريم مگر آن وقتى كه قدرت داشته باشد بر اين‌كه روح خودش را از بدنش خلع كند. مير‌داماد مى‏گويد ما حكيم را حكيم نمى‏شماريم مگر در آن مرحله‏اى كه خلع بدن برايش ملكه شده‏ باشد، يعنى هر وقت كه اراده كند بتواند روح خودش را از بدنش مستقل و جدا كند.
براى ما خيلى اين حرف‌ها سنگين و زياد است. چنين چيزهايى را باور نمى‏كنيم؛ حق هم داريم باور نكنيم، براى اين‌كه ما خيلى از اين مراحل پرت هستيم. ولى از آن بدبينى و باور نكردن‌هاى خودتان كمى پايين بياييد. ما كه نرفته‏ايم، ما كه راه عبوديت را همان قدم اولش را هم طى نكرده‏ايم تا ببينيم آيا همين مقدار اثر در عبادت خدا هست؟ ما يك ماه رمضان يك روزه درست نگرفتيم. شما همين يك ماه رمضان را واقعاً تجربه كنيد؛ شما همه‌ی كارها را در دنيا تجربه مى‏كنيد، يك ماه رمضان را تجربه كنيد و يك روزه واقعى، همين‏طور كه پيغمبر اكرم صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم فرموده است و ائمه اطهار دستور داده‏اند بگيريد، يعنى اولًا ظاهر روزه را كه ترك كردن مأكولات و مشروبات و يك عده مسائل ديگر است عمل كنيم. اين كار را كه البته همه ما مى‏كنيم. ولى آن روزه‏اى كه در حديث «روزه خاص» تعبير شده است آن روزه را هم بگيريم؛ يعنى در اين يك ماه، تنها دهان ما روزه نگيرد، زبان ما هم روزه بگيرد. در ماه رمضان كوشش كنيم كه زبان ما غيبت نكند، دروغ نگويد و لو اين دروغ براي‌مان منافع زيادى دارد؛ زبان ما افطار نكند، چون روزه تنها به نخوردن نيست. زبان ما بيهوده و لغو نگويد، جز حرفى كه مورد نياز زندگى دنياى ما يا آخرت ماست حرف ديگرى نزند. گوش ما غيبت نشنود، لهو و لعب نشنود، فحش نشنود؛ چشم ما به ناموس مردم خيره نشود؛ دست ما به طرف خيانت دراز نشود؛ قدم ما به طرف خيانت و ظلم نرود. در مقابل، اين ماه رمضان را ماه اطعام و دلجويى و محبت و احسان و خدمت قرار بدهيم. امتحان كنيم، يك ماه رمضان كوشش كنيم انسان باشيم، آن وقت شما ببينيد بعد از يك ماه، عبادت و عبوديت اثر خودش را مى‏بخشد يا نمى‏بخشد؛ ببينيد بعد از يك ماه همين روزه شما را عوض مى‏كند يا نمى‏كند؛ ببينيد بعد از يك ماه همين روزه به شما ربوبيت يعنى خداوندگارى و تسلط و قدرت مى‏دهد يا نمى‏دهد. اگر ديديد نداد، آن مراحل بعد را انكار كنيد. اما اگر ديديد در اين يك ماه اين مقدار ربوبيت و خداوندگارى و تصاحب يعنى تسلط بر نفس خودتان، بر غرائز و شهوات خودتان، بر اعضا و جوارح خودتان پيدا مى‏كنيد پس باور كنيد كه آن مراحل ديگر هم عملى است.

آيا از اين بالاتر هم هست؟ آيا اين مركب‏ عبوديت‏ از اين هم بيشتر انسان را به خدا نزديك مى‏كند و از اين بيشتر هم به انسان قدرت و توانايى مى‏دهد؟ بله، نه تنها رابطه انسان با بدن خود به اين‌جا منتهى مى‏شود كه روح از بدن مستقل شود و نياز خودش را از بدن سلب كند، مى‏رسد به مرحله‏اى كه هر تصرفى كه بخواهد، در بدن خودش مى‏كند. حتى اين قدرت را پيدا مى‏كند (مى‏دانم بعضى از شما اين مطلب را شايد دير باور مى‏كنيد) جلو حركت قلب خودش را يك ساعت بگيرد و نميرد، قدرت پيدا مى‏كند دو ساعت نفس نكشد و نميرد، قدرت پيدا مى‏كند كه با همين بدن طىّ‌الارض كند؛ بله قدرت پيدا مى‏كند. اين اثر عبادت است.

آيا از اين بالاتر هم هست؟ بله، اگر شما وحشت نمى‏كنيد، بالاترش هم هست. آن مرحله بالاتر، آن قدرتى است كه بنده‏اى در اثر بندگى و عبوديت خداوند و در اثر قرب به ذات اقدس الهى و در اثر نزديك شدن به كانون لايتناهاى هستى مى‏تواند در دنياى بيرون خودش هم تصرف كند، مى‏تواند چوبى را تبديل به اژدها كند، مى‏تواند قرص ماه را دو نيم كند، مى‏تواند تخت بلقيس را در يك چشم به هم زدن از يمن به فلسطين احضار كند. بله مى‏تواند. العبودية جوهرة كنهها الربوبية.

افرادى در همين دنيا به حدى رسيده‏اند كه ديگر از قيد بدن در هر شكل آزادند و حتى قدرت خلع بدن پيدا مى‏كنند يعنى مى‏توانند در حالى كه زنده هستند اين بدن را مثل يك لباس از خودشان بكَنند و دوباره همين بدن را داشته باشند ـ اين يك امر عادى است كه خيلى اشخاص دارند. چيزى نيست كه بگوييد فقط مقام امام‌ها است. مقام‏كوچكى است و خيلى مهم نيست، حتى دون شأن امام‌ها است ـ اين‏گونه افراد ـ چون تا حد زيادى مى‏توانند روح را از بدن آزاد كنند ـ در همين دنيا مى‏توانند لذت‌هاى روحى و معنوى را، اگر نگوييم در اوج همان حدى كه هست ولى قريب به آن حد، احساس كنند، و يا عذاب‌هاى روحى و معنوى را.
جوانى بود خيلى خوب و پاك، و من به او اعتقاد و ايمان داشتم. نمازخواندن‏ها و حالت‌هايش را ديده بودم. گاهى براى من حالات خودش را نقل مى‏كرد. مى‏گفت گاهى در نماز، در مناجات و در سحرها يك حالاتى دست مى‏دهد و گاهى اين حالات قطع مى‏شود. مى‏گفت آن حالت آن‌قدر لذيذ است و آن‌قدر جاذبه دارد كه اگر چند ثانيه قطع بشود من جهنم را احساس مى‏كنم؛ در صورتى كه هميشه از ما قطع شده، هيچ وقت احساس نمى‏كنيم. 

آقاى طباطبايىِ ما نقل مى‏كردند و در جايى نوشته‏اند كه استادشان آقاى قاضى كه مرد بسيار بزرگوارى بوده ـ البته به ايشان كه شاگردش بوده گفته است؛ اين حرف‌ها را به هركس كه نمى‏گويند ـ گفته بود يك وقتى كه خودم را در حال خلع بدن ديدم اين بدنم را نگاه كردم، در مقابل خودم بودم، دقت كردم ديدم كه يك خال كوچكى اين‌جا هست. من تا آن وقت اصلًا اين خال را نديده بودم، يعنى در آينه كه نگاه كرده بودم به عمرم متوجه اين خال نشده بودم. در آن حال كه خودم را ديدم متوجه وجود چنين خالى ـ كه قدرى كمرنگ بوده ـ در بدن خودم شدم.

مرحوم علامه طباطبايي‌ در پاسخ اين پرسش كه آيا حاج سيد علي آقا قاضي طباطبايي‌، قدرت بر خلع روح از بدن داشتند؟ فرمودند: «خلق روح از بدن براي او كار مهمي نبود».
آيت‌اللّه جعفر سبحاني نيز مي‌فرمايند: «بنده سرگذشت خلع روح آيت اللّه ميرزا جواد آقا تهراني را از خود ايشان شنيدم»‌. 

دو حکایت از علامه حسن زاده آملی
واقعه 5

در صبح دوشنبه 21/ ع 2/ سنه 1389 ه ق بعد از نماز صبح در حال توجه نشسته بودم در اين بار واقعه‏اى بسيار شيرين و شگفت روى آورده است كه به‌كلى از بدن طبيعى بي‌خبر بودم، و مى‏بينم كه خودم را مانند پرنده‏اى كه در هوا پرواز مى‏كند، به فرمان و اراده و همت خودم به هر جا كه مى‏خواهم مى‏برم. تقريباً به هيأت انسان نشسته قرار گرفته بودم و رويم به سوى آسمان بود و به اين طرف و آن طرف نگاه مى‏كردم گاهى هم به سوى زمين نظر مى‏كردم، در اثناى سير مى‏بينم كه درختى در مسير در پيش روى من است خودم را بالا مى‏كشيدم يا از كنار آن عبور مى‏كردم. اعنى خودم را فرمان مى‏دادم كه اين طرف برو، يا آن طرف برو، يا كمى بالاتر يا پايين‏تر بدون اين كه با پايم حركت كنم بلكه تا اراده من تعلق به طرفى مى‏گرفت بدنم در اختيار اراده‏ام به همان سمت مى‏رفت. وقتى به سوى مشرق نگاه كردم ديدم آفتاب است كه از دور از لاى درختان پيداست، و فضا هم بسيار صاف بود، تا از آن حالت بدر آمدم، و خيلى از توجه اين بار لذّت بردم.
در اوايل كه به توجّه مى‏نشستم خيلى دير حالت انتقال دست مى‏داد، و چه بسيار كه در حدود يك ساعت و بيشتر به توجّه مى‏نشستم و لكن ارتباط و انتقال و خلع حاصل نمى‏شد، و در اين اوان به فضل الهى كه به توجه مى‏نشينم زود منتقل مى‏شوم. الحمد الله رب العالمين. پوشيده نماند كه هر چه مراقبت قوى‏تر باشد، اثر حال توجه بيشتر و لذيذتر و اوضاع و احوالى كه پيش مى‏آيد صافى‏تر است.
واقعه 6

در سحر شب يكشنبه 12/ ج 1/ سنه 1389 ه ق- 5/ 5/ 1348 ه ش، بعد از اداى نافله شب و نافله و فريضه صبح، در اربعينى كه ذكر جلاله «اللّه» را هر روز بعد از نماز صبح بعددى خاص داشتم، بعد از اين ذكر به توجه نشستم كه ناگهان جذبه و حالتى دست داد و بدن به طورى به صدا درآمد و مى‏لرزيد آن‌چنان صدايى كه مثلاً تراكتور روى سنگ‌هاى درشت و جاده ناهموار مى‏رود، ديدم كه جانم از بدنم مفارقت كرد و متصاعد شد ولى در بدنى مثال بدن عالم خواب قرار دارد، تا قدرى بالا رفت ديدم در ميان خانه‏اى هستم كه تيرهاى آن همه چوبى و نجّارى شده است، ولى من در اين خانه مانند پرنده‏اى كه در خانه‏اى در بسته گرفتار شده است و به اين طرف و آن طرف پرواز مى‏كند و راه خروج نمى‏يابد، تخميناً در مدّت يك ربع ساعت گرفتار بودم و به اين سو و آن سو مى‏شتافتم، ديدم در اين خانه زندانيم نمى‏توانم بدر بروم، سخنى از گوينده‏اى شنيدم و خود او را نديدم كه به من گفت: اين محبوس بودنت بر اثر حرف‌هاى زياد و بى‏خود توست، چرا حرف‌ها را نمى‏پايى؟

من در آن حال چندين بار خداى متعال را به پيغمبر خاتم براى نجاتم قسم دادم و به تضرع و زارى افتادم كه ناگهان چشمم به طرف شمال خانه افتاد كه ديدم دريچه‏اى كه يك شخص آدم بتواند بدر رود برويم گشوده شد از آنجا بيرون رفتم، و پس از بدر آمدن چندى به سوى مشرق در طيران بودم و دوباره به جانب قبله رهسپار شدم.
و هنگامى كه از آن حبس رهايى يافتم؛ يعنى از خانه بدر آمدم، آن خانه را بسيار بزرگ و مجلّل ديدم كه در ميان باغى بنا شده است و آن باغ را نهايت نبود و آن را درخت‌هاى گوناگون پر از شكوفه سفيد بود كه در عمرم چنان منظره‏اى نديدم.
و مى‏بينم كه به اندازه ارتفاع درخت‌ها در هوا سير مى‏كنم به گونه‏اى كه رويم؛ يعنى مقاديم بدنم همه به سوى آسمان است و پشت به سوى زمين، و به اراده و همت و فرمان خود نشيب و فراز دارم، و بسيار خداى متعالى را به پيغمبر خاتم و همه انبيا قسم مى‏دادم كه كشف حقايقى برايم دست دهد، در همين حال به خود آمدم.
آن محبوس بودن چند دقيقه بسيار در من اثر بد گذاشت به گونه‏اى كه بدنم خسته و كوفته شد و سرم و شانه‏هايم همه سخت درد گرفت، و قلبم به شدّت مى‏زد. 
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